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ــتان، به حيات خود  ــال 1951 در انگلس قانونى اين عمل درس
ادامه مى دهد.

ــت مابه الاختلاف. اما اعّم از اين كه  باوربه جادوگرى امرى اس
ــى اين نظر را بپذيرد كه باور به جادوگرى از سدة هفدهم  كس
به بعد نيز قوّياً استمرار داشته يا نه، روشن است كه جادوگرى 
ــى كه اروپائيان  ــت با معنى و مفهوم جديد خيلى متفاوت اس
ــى درقرون  ــرى هاى مذهب ــرفته، درزمان درگي ــان پيش وجه
ــر به دركردن باوربه  ــتند. هنوز براى ازس ــطى، از آن داش وس
جادو، راه درازى درپيش است؛ زيرا خوش باورى مردم و اعتنا 
به سخنان برخى از كسانى كه حرفشان براى مردم عام حجّت 

است، مثل پزشكان و علماء، امرى مشهود است.
يك تعريف از جادوگر:

ــه به دو منظومة  ــند ك ــاحرى، دو واژه مى باش جادوگرى يا س
ــارت دارند.  ــانى اش ــيع الطيفى درميان جوامع انس باورى ِ وس
وجه مشترك ميان اين دو منظومه، كه غالباً درجامعة واحدى 
ــت اصولى و  ــر حركت مى كنند، باورى اس ــادوش همديگ دوش
اساسى به اين معنى و مفهوم كه برخى ازافراد جامعه با توسّل 

ــم، از لابه  ــد زندگى مى كني ــه دردنياى جدي ــك ازما ك هري
ــتى زن  ــاطيرى و قصه هاى جنّ وپرى، از چيس لاى متون اس
ــولاً چهره هايى كريه دارندـ  ــر يا مرد جادوگرـ كه معم جادوگ
ــاطير  ــى داريم. پس اين جادوگران تا آن جايى كه از اس آگاه
ــتند. ولى  ــص برمى آيد، موجوداتى توّهمى و تخيّلى هس و قص
ــناخت ما را از  ــن وهمى و خيالى بودن اين جادوگران، ش همي
جادوگرانى كه درجوامع امروزى موجودند و واقعيتى مشخص 

و مخوف نيز دارند، با مشكل مواجه مى كند.
مشكل ديگر آن است كه همين جادوگران، واقعيتى اجتماعى 
ــدان متعلقيم. تنها و تنها  ــتند؛ اجتماعى كه خودِ ما هم ب هس
ــال اخير است كه از باور گسترده  درمحدودة همين سيصد س
به جادوگرى (ازلحاظ قانونى و رسمى) رَسته ايم. اين نكته هم 
ــه مجلات و روزنامه ها، بعضى اوقات ازكارهاى  واقعيت دارد ك
مخفى جادوگران امروزى خبر مى دهند و همين گزارش هاى 
خبرى، خود گواه براين است كه باور به جادوگرى هرگز ازميان 
ــت. بدين معنى كه جادوگرى ولو مخفى و زيرزمينى،  نرفته اس
ــع قانونى آن دربرخى ملل، مثل منع  ــه دارد و برخلاف من ادام

دكتر جمشيد آزادگان

جادو و جادوشناسى
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ــى، به همنوعان خود زيان هايى وارد  به امكاناتى ماوراءالطبيع
ــرعى است و نه قانونى. دراكثر لغتنامه هاى  مى آورند كه نه ش
ــرى زن (Witchcraft) و  ــان، دو واژة جادوگ ــى زب انگليس
ــى گرفته  ــه يك معن ــاً ب ــرد (Sorcery) تقريب ــرى م جادوگ
ــوند. اما در اصطلاحات و مفاهيم اساسى مردم شناسى  مى ش
ــخص و متفاوتى دارند؛ زيرا  ــن دو واژه معانى مش فرهنگى، اي
ــده (Azande) مقولات مافوق  ــى آزن ــان قبيلة افريقاي در زب
ــتند كه در زبان  طبيعى داراى دقت و صراحتى بيش ازآن هس
ــناس معروفى به نام ايوانز پريچارد كه  جوامع متمدن. مردم ش
ــت و آثارش  درمقولات ماوراءالطبيعى آن قبيله صاحب نظر اس
ــى  ــيك درمردم شناس ــن باره، جزو متون مقبول و كلاس دراي
ــده اند، به خوبى ازعهدة  ــناخته و به كار گرفته ش فرهنگى ش
ــت، كه نشان  تمييز عملى و نظرى ميان اين دو واژه برآمده اس

از خبرگى وى در شناخت مردم شناسانة قبيلة آزنده است.
تعريف جادو: 

ــردرآوردن از تمايزى كه قبيلة آزنده ميان جادويى كه  براى س
ــد و جادويى كه مرد جادوگر مى كند (كه  زن جادوگر مى كن
اين تمايزاكنون مقبوليّت تامّ وتمام درميان مردم شناسان يافته 

ــت بايد تعريفى از خودِ جادو (Magic) به دست  است)، نخس
داد. جادو عرفاً و اخلاقاً واژه اى است نه مثبت و نه منفى، بلكه 
ــد؛ به اين معنى كه مى شود آن را با موافقت يا  خنثى مى باش
ــرد. اين واژه به فعاليت ها و اعمال  ــت اجتماعى به كار ب مخالف
ــارت دارد. جادوكار دراين  شخص جادوكار (Magician) اش
ــب و متناسبى، آيين ها  ــت كه به نحو مناس ــى اس معنى، كس
ــرل نيروهاى  ــى دارد كه هدف آن، كنت ــمى را برپا م يا مراس
ــئول يا عهده دار وقوع  ــناختة ماوراءالطبيعى است كه مس ناش
متوالى رويدادها مى باشد. دراين آيين ها يا مراسم، پديده هاى 
مادّى ـ كه غالباً ويژگى ها يا خاستگاه هاى نمادگرايانه دارند و 
درپيوند با خواسته هاى آرزومندانة مردم مى باشندـ با اوراد و 
ادعيه اى لفظى و آوايى همراه هستند. اگرچه جامعة بى سواد 
ــود را دارد، لكن انواع  ــا ابتدايى معمولاً جادوكاران ورزيدة خ ي
ــياء و ابزارآلات اعمال جادويى دراختيار مردم  صوَر جادو و اش

عادى نيز هست.
فرق دو جادوگر:

ــرق عمده ميان جادوگر  ــخيص وتمييز قبيلة آزنده، ف برابر تش
ــرد با جادوكارى به  ــت كه جادوگر م زن وجادوگر مرد آن اس
ــرير خود مى رسد؛ حال آن كه جادوگر زن با  خواسته هاى ش
ــل به قواى مرموز نهفته در شخص ِ خود، يعنى قوايى كه  توّس
ــته هاى  ــارى گرفتن از جادوگرى ندارند، به خواس نيازى به ي
شرير خود مى رسد. فرق هاى بيشترى نيز درميان است؛ مثلاً 
زنانى كه جادوگرى مى كنند، چنين درميان مردم معروفند كه 

اسـت  امرى  جادوگـرى  خيلـى مابـه الاختلاف. اما روشـن اسـت باوربـه  جديـد  جادوگـرى  مذهبى كـه اروپائيـان وجهان پيشـرفته، متفاوت اسـت با معنـى و مفهومى كـه  هـاى  درگيرى  داشتند.درزمـان  آن  از  وسـطى،  درقرون 
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ــاعر دارند؛ و وقتى كه چنان باشند،  يا معتادند و يا اختلال مش
پس موجوداتى عجيب و غريب و خطرناك هستند. اما مردانى 
ــردم، آدم هايى معمولى  ــى كنند، به تصور م ــه جادوگرى م ك
هستند كه انگيزة آنان، حتى اگر بدخواهانه هم باشد، انگيزه اى 
ــرارت، خصومت يا كينه كِشى، كه  ــت؛ ازقبيل ش قابل فهم اس

اين ها همه از صفات و خصايص مردم عادى نيز مى باشند.
فرق ديگر دو جادوگر:

ــى كند، جزو عناصر ذاتى او  ــى كارهايى كه زن جادوگر م گوي
هستند كه در وى نهاده شده اند؛ حال آن كه كارهايى كه مرد 
جادوگر مى كند، نيازى به چنان عناصر ذاتى ندارند. تصورعامه 
ــت كه آن گونه كارها ازآدم هاى عادى هم برمى آيد  براين اس

به شرطى كه اسباب و لوازم جادوگرى دراختيارش باشد (مثل 
ــل افريقايى)، يا اوراد و اذكار مربوطه را بداند (مثل قبايل  قباي

جزاير اقيانوسيه).
ــان فرهنگى مزاياى فرق  ــه اكثر مردم شناس درهمان حال ك
ــان را ـ كه قبيلة  ــاى جادويى مردان و زن ــذارى ميان كاره گ
افريقايى آزنده بدان قائلندـ مى پذيرند، هستند مردم شناسانى 
ــيه تحقيق عملى  (به ويژه آنان كه دربارة قبايل جزاير اقيانوس
ــه واژة جادوگرى مردان (Sorcery) را  و نظرى مى كنند) ك
ــلاق مى كنند؛ اعم ازاين كه  ــه همة صوَر جادويى مخرب اط ب
ــته باشد، مثل جادوى حفظ اموال؛ يا  مقبوليّت اجتماعى داش
ــل جادوى خصومت و  ــد، مث جادوى ممنوع و بدخواهانه باش
ــبت به مردم طرف خصومت جادوگر يا كسى  مردم آزارى نس
ــور واژة زن جادوگر  ــان بخواهد.  همين ط ــه ازجادوگر چن ك
ــود.  ــرور اطلاق نمى ش ــاً به چهرة كريه يا ش (Witch) لزوم
بودند و هستند جوامعى كه درآن ها واژة زن جادوگر به زنانى 
اطلاق مى شود كه به باور مردم، گاهى هم بيمارى هاى جزئى 
را مداوا مى كنند و هم به مردم يا منافع و مصالح و اموال آنان 

زيان مى رسانند.
يك نام براى هردو:

ازآن جا كه زن ومرد جادوگر مقبوليّت اجتماعى ندارند، همين 
ــد كه واژه اى يگانه كه فراگيرِ هردو جنس  امر چنين مى طلب
ــود. لذا واژة  ــد، براى ناميدن آنان به كار گرفته ش جادوگر باش
Witch علاوه بر معانى اخصّى كه دربالا برشمرديم، به معنى 

ــى رود؛ مگرآن  ــرد دراين متن به كار م ــم جادوگر زن و م اع
ــارت كند.  ــودِ همين متن ما بر معنى ديگرى اش ــه بعدها خ ك
ــان، واژة Wizard و واژة  ميدلتون و وينتر، دو تن مردم شناس
ــنهاد  Wizardry را به عنوان واژگان فراگيرِ هردو معنى پيش

ــيّت  ــرده اند. واژة اولى به معنى جادوگر، صرف نظر از جنس ك
ــرى آنان درنظر  ــه معنى عمليات جادوگ ــان، و واژة دومى ب آن
ــى، دو واژة جادوگر و جادوگرى  ــده اند. درزبان پارس گرفته ش

همين معانى را مى رسانند.
ــروزه معانى و  ــرد جادوگر دردنياى ام ــن امر كه زن يا م همي
ــتند، خودْ دلالت برقديمى  ــيع الطيفى را دارا هس مفاهيم وس

اى  واژه  اخلاقاً  و  عرفاً  جادو 

بلكه  منفى،  نه  و  مثبت  نه  است 

معنى  اين  به  باشد؛  مى  خنثى 

يا  موافقت  با  را  آن  شود  مى  كه 

برد. كار  به  اجتماعى  مخالفت 
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ــان دارد. درهمان  ــاور به آن ها و اعمالش بودن ب
ــر ازجامعة ما  ــى غي ــه جوامع ــال ك ح

ــان اعتقادى  وجود دارند كه چن
هستند  ــت،  نيس درميانشان 

درتمام  ــترى  بيش جوامع 
ــن  چني ــه  ك ــان  جه
ــان  درميانش اعتقاداتى 
ــا  ازافريق دارد؛  رواج 
جنوب  ــاى  درياه ــا  ت
ــا امريكاى  ــيا ت و ازآس

شمالى.
ــت  ش سر ة  ر با ر د

ــتخرج  ــاى منتج و مس باوره
ــده و  ــى ش ــاى نقاش ازصخره ه

ــه كفن و دفن  ــا و امور مربوط ب گوره
ــواهد باستان  ــاير انواع مدارك و ش مردگان و س

ــى، بايد به طور اجتناب ناپذيرى مباحث مابه الاختلافى  شناس
ــع نامه ها و  ــى دروقاي ــناد ومدارك تاريخ ــد. اس درميان باش
ــت كه دلالت بر  ــيارقديمى موجود اس درمكتوبات مربوطة بس
ــتة  ــران زن و مرد مى كند. اين دو دس ــاور به جادوگ ــود ب وج
فراگير وپردامنه از آثارباستانى و ماقبل باستانى و آثارتاريخى را 
ــت كم گرفت. اين ها حتماً باوربشر به جادو وجادوگر  نبايد دس
را صراحت مى بخشند و ترديد دراين باره را مردود مى نمايند. 
ــيار آغازين ِ تاريخ  ــود درآن اعصار بس ــان باورهاى موج درمي
ــه متعلق به روزگاران اخيرمى  ــاى مكتوب، و آن باورهايى ك ه
ــان ِ نوانديش مشغول  ــند، يا آن باورهايى كه مردم شناس باش
ــان جوامع ابتدايى ماندة  ــى ِ فرهنگى درمي به كارِ مردم شناس
هاى مكرر و  ــة تنگاتنگ و همانندى  معاصر گردآورده اند، رابط
ــه جوامع ما از  ــود دارد. درجوامع تاريخى اى ك ــمارى وج پرش
ــتمرار مفاهيمى دربارة همين جادوگران  ــت، اس اخلافِ آن اس
بدكارة مرموز، ازعهد كهن و كلاسيك گرفته تا قرون وسطى و 
تا اعصارجديد، خودْ پديده اى است برجسته و پرجاذبه و قابل 
تأمل و تعمق؛ اما قائل شدن به خاستگاه يگانه اى براى باور به 

ــان هاى بسيارپراكنده  جادو وجادوگرى درميان انس
ــخ،  ــل تاري ــن و دراعصارماقب ــرة زمي درك
ــد.  ــه نظرنمى رس ــلمّ ب چندان مس
دراين باره دانشمند مردم شناس 
ــت  ــه نام كلمنتس برآن اس ب
ــيعاً پخش  ــه مفاهيمِ وس ك
ــان  ــده اى كه انس و پراكن
بيمارى ها  دربارة  ابتدايى 
دارد، ازجمله بيمارى هايى 
ــرى، مردم  ــا جادوگ كه ب
ــوند، چه  بدان دچار مى ش
ــى ازباورهاى نياكان  بسا ناش
انسان هاى  دورة ديرينه سنگى ِ 
ــرة زمين  ــه درك ــد ك ــروزى باش ام

پراكنده بودند.
افزايـش توسّـل بـه جـادو دربحـران هـاى 

اجتماعى:
ــه زنان و  ــاى اروپائيان ب ــطى، باوره ــا اواخردوران قرون وس ت
ــتركى با همان باورهايى بود  مردان جادوگر، داراى عناصر مش
ــباهت هايى  ــواد امروزى دارند. صرف نظر ازش كه مردم بى س
ــد  ــه درمحتوياتِ خودِ آن باورها وجود دارد، به نظر مى رس ك
ــى ازباورهايى وجود دارد كه  ــابهت هايى هم در درجات كه مش
ــته اند. چنان باورهايى  ــغول داش اذهان عمومى را به خود مش
ــبتاً كوچكى ازالگوهاى زندگى  به جادو وجادوگرى، بخش نس
ــكيل مى دهد، و همين باورها در دوران بحران ها  مردمان راتش

قوى  بسيار  باور  گسترش  و  پيدايش 

ازمال  وحراست  حفظ  جادوى  به 

گذار  مرحلة  اززمان  مردم،  وجان 

وسطايى  قرون  فئوداليسم  از  اروپا 

واصلاحات  رنسانس  دوران  به 

شد. آغاز  واجتماعى  مذهبى 
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ــاى اجتماعى بيش ازآن كه موجب نگرانى دائمى  و نوميدى ه
ــر تحقيقات  ــوند. اكث ــوى تر و فعال تر مى ش ــوند، ق مردم ش
ــمارى كه درحوزة اعمال جادويى اروپائيان و جهان نوين  پرش
انجام شده، به ادوار ابتدايى تر اعتقاد به جادوگرى نپرداخته اند؛ 
ــناخت امور و اعمال جادويى ادوارى پرداخته اند كه  بلكه به ش
اذهان عمومى ازباور به تأثيرات جادوگرى انباشته شده بود. اما 
پيدايش و گسترش باور بسيار قوى به جادوى حفظ وحراست 
ــة اعتقادات مزمن اعصار  ــال وجان مردم ـ كه آن هم برپاي ازم
ــتواربودـ اززمان مرحلةگذار اروپا از فئوداليسم قرون  وقرون اس
وسطايى به دوران رنسانس واصلاحات مذهبى واجتماعى آغاز 
ــانس و  ــى درعصر رنس ــد. درطول زمانى كه تغييرات اساس ش
ــتِ  ــورت تحقق به خود مى گرفت، دين و سياس اصلاحات ص
ــه اعمال و امور  ــانس، باورهاى ديرپا ب ــدّد يافتة عصر رنس تج
جادويى را به زير سؤال برد. مثلاً ازآن پس جادوگران، مرتدان 
دينى اعلام شدند و همين خود اسلحة جديدى شد كه به انبار 
ــت. مثال ديگرآن كه، مخالفت و  اسلحة دينى كليسا وارد گش
ضديت روحانيون مسيحى با جادوگران، متوجه كسانى شد كه 
با ديانتِ رسميّت يافتة مسيحيت سرِ سازگارى نداشتند. نتيجة 
همين درگيرى ها ازجمله آن شد كه جادوگران اروپايى سيماى 
ــخص ترى يافتند كه مهم ترين آن، اين بودكه جادوگران  مش
ــد. درحالى كه درجوامع ديگر،  ــياطين درارتباطن با ديوان و ش
ــخصيت بودند،  ــياطين قائل به ش ــران براى ديوان و ش جادوگ
درتاريخ اروپا چنين آمده است كه جادوگران اروپايى همان كار 
ــخص ترى انجام مى دادند؛ يعنى خودشان مظاهر  را ازراه مش

زمينى ِ اميرالامراى ديوان و شياطين معرفى شده بودند.
ــهادت اكثر  ــى به ش ــرى اروپاي ــه جادوگ ــت ك ــان اس بدينس
ــت كه با منظومة باورىِ  كهن  آثارمكتوب ومربوط، نه چنان اس
ــواد همانندى داشته باشد؛ بلكه بيشتر  و متداول جامعة بى س
ــدة  ــى همانندى دارد كه ازنيمة دوم س ــا جنبش هايى كيش ب
ــة جهان مردمان ابتدايى مجبور  ــو، ازهرگوش نوزدهم به اين س
ــريعاً خود را با روش هاى جديد زندگى غربى تطبيق  شدند س
دهند. اين جنبش هاى كيشى خواه ناخواه چنان خود را برملا 
ــت وجوى راه هاى مفيد و مؤثرِ فهم  مى كنند كه گويى درجس

فرق عمده ميان جادوگر زن وجادوگر مرد 
آن است كه جادوگر مرد با جادوكارى به 

خواسته هاى شرير خود مى رسد؛ حال آن 
مرموز  قواى  به  توّسل  با  زن  جادوگر  كه 

كه  قوايى  يعنى  خود،   ِ شخص  در  نهفته 
نيازى به يارى گرفتن از جادوگرى ندارند، 
رسد. مى  خود  شرير  هاى  خواسته  به 
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و اصلاح اوضاع و احوال درهم ريختة خود بودند. همين طورهم 
جادوى حفظ وحراست مال وجان مردم عوام اروپا و انگلستان 
ــد كه بخشى از عكس العملى كلى  قديم وجديد، به نظرمى رس
باشد كه دربرابر دورة تغييرات و تحولات سريع و ناپايدار زمان 

وقوع يافته است.
قوم نگارى جادوگرى:

تحقيقات به عمل آمده دربارة قوم نگارى جادوگرى، تحقيقاتى 
ــت. باقبول اين فرض كه جامعة غربى ازدست  ــيار غنى اس بس
جادوگران رها گشته است، جهانگردان غربى، مأموران اعزامى 
ــور ادارى غربى درخارج، و حتى  ــى به خارج، كارمندان ام غرب
ــرى درجهان  ــد كه جادو وجادوگ ــان غربى برآنن مردم شناس
ــور  غيرغربى، عجيب وغريب ترين بخش زندگى بوميان هركش
را تشكيل مى دهد. معلوم شده است كه باورهاى جادويى اين 
بوميان، غالباً به همان اندازه براى سرگرمى محض آنان ثبت و 
ــود كه براى مصالح و ملاحظات علمى آن بوميان.  ضبط مى ش
به نظر مى رسد كه آن بوميان به كسانى كه براى تحقق يافتن 
ــف ظواهر زيباى دنياى خيال  ــالات خودِ آن بوميان به كش خي

مى پردازند، پاداش مى دهند.
خودفريبى و واقعيت اجتماعى:

ــن منظومه ها و مجموعه هاى  ــد، همي با اين همه كه گفته ش
باور به جادو، مصالح و منافع علمى مهمى را دارا هستند. گرچه 
اين باورها ازديد ما، فريب هاى با ضابطه و حساب شدة جوامع 
ــند، ولى بنا به تصريح خانم محققى به  ابتدايىْ انديش مى باش
ــل تطبيقىِ  چنان فريب و  ــون، تجزيه و تحلي نام مونيكا ويلس
ــتند، بلكه  ــى هايى، اعمالى صرفاً قديمه و كهنه نيس فريبندگ
ــند. راستى آن است  ــناخت جامعه نيز مى باش كليدِ فهم و ش
ــد و كارآمد و قاعده  ــى و تحليل مفي ــن باورها، از بررس كه اي
ــمارى از اطلاعات و علوم اجتماعى سربرآورده اند؛ زيرا  مندِ ش
همين باورها هستند كه پرتو نورى بر رفتار واخلاق كلى انسان 
مى افكنند. حتى آثار مكتوبى كه دربارة عمليات جادويى وجود 
ــند،غالباً مبتنى بر  ــر توصيفى به نظر مى رس ــدو ام دارد و درب
مجموعه اى از حدسيّات قاعده مندى هستند كه گويى برآنند 
ــد؛ حتى وقتى  ــا كنن ــا آن اعمال جادويى را قابل فهم و رس ت

دردنياى  جادوگر  مرد  يا  زن  كه  امر  همين 
الطيفى  وسيع  مفاهيم  و  معانى  امروزه 

برقديمى  دلالت  خودْ  هستند،  دارا  دارد.را  اعمالشان  و  ها  آن  به  باور  بودن 
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كه جامعة ديگرى نظير جامعة كنونى ما 
بدان ها بنگرند.

نظريه ها:
ــه دربارة عمليات  نظريه پردازى هايى ك
جادويى شده است، عمدتاً سه دسته اند:
ــناخت  ــاظ تاريخى، يعنى ش اول، از لح

جادوگر و جادوگرى در طول تاريخ؛
دوم، از ديد روان شناسى؛

سوم، از منظرة چشم جامعه شناسى.
ــانه به تقسيماتى فرعى مى توان دست  درنظرية جامعه شناس
ــازمان  ــت كه برجنبه هاى هنجارى س ــى نظريه اى اس زد: يك
ــت كه  ــرى نظريه اى اس ــى ورزد، و ديگ ــد م ــى تأكي اجتماع
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هاى  مجموعه  و  ها  منظومه  همين 

علمى  منافع  و  مصالح  جادو،  به  باور 

همين  زيرا  هستند.  دارا  را  مهمى 

نورى بررفتار  پرتو  كه  هستند  باورها 

افكنند. مى  انسان  كلى  اخلاق  و 

ــى را  ــى اجتماع ــاكش و دگرگون كش
ــه خود قرار مى دهد. اما  درمركز توج
ما برآنيم كه نظرية روانكاوى زيگموند 
ــمه هاى  ــد دربارة جادو، سرچش فروي
ــر ارواح و  ــه در "تأثي ــى آن را ك اصل
قدرت مطلق ذهنيّات" نهفته است، به 

دست مى دهد. 
ــد را كه تا اين  ــة روانكاوانة فروي نظري
ــه، آن را پذيرفته  ــان صاحب نظران مكاتب مختلفِ مربوط زم
ــز تعاريف جادو  ــى دانند، و ني ــة منطبق برواقع م ترين نظري
ــيارى نكات لازم به ذكر  ازديدگاه مكاتب علمى مربوطه، و بس

ديگر را در مقالات بعدى خواهيم نگاشت.


